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 حسرت 

 تا دور گشتي اي گل خندان ز پيش من 

 ابر آمد و گريست به حال پريش من 

 اي گل بهار آمد و بلبل ترانه ساخت  

 ديگر بيا كه جاي تو خالي ست پيش من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل رؤيا 

 تو را مي خواهم اي ديرنه دل خواه 

 كه با ناز گل رؤيا شكفتي  

 زيبا كه دل بستم تو بودي به هر  

 كه خود را در رخ او مي نهفتي  
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 سترون 

 آه در باغ بي درختي ما  

 اين تبر را به جاي گل كه نشاند ؟ 

 چه تبر ؟ اژدهايي از دوزخ  

 كه به هر سو دويد و ريشه دواند  

 بشنو از من كه اين سترون شوم 

 تا ابد بي بهار خواهد ماند  

 برش نخواهد رست هيچ گل از 

 هيچ بلبل بر او نخواهد خواند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مست

 مست از خواب برانگيختمش 

 دست در زلف كج آويختمش  

 جام آن بوسه كه مي سوخت مرا

 تا لب آوردمش و ريختمش  
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 بانگ دريا 

 سينه بايد گشاده چون دريا  

 تا كند نغمه اي چو دريا ساز  

 موج نفسي طاقت آزموده چو  

 كه رود صد ره و بر ايد باز  

 تن توفان كش شكيبنده  

 كه نفرسايد از نشيب و فراز 

 بانگ دريادلان چنين خيزد 

 كار هر سينه نيست اين آواز  

 

 

 

 

 

 

 بر برگ گل 

 اين لاله ها كه در سر كوي تو كشته اند

 از اشك چشم و خون دل ما سرشته اند 

 بنگر كه سرگذشت شهيدان عشق را  

  برگ گل به خون شقايق نوشته اند بر
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 دوباره 

 گر جهان را نبودي اين ايين  

 كي گمان بر دمي ز دشمن و دوست  

 خرد و داد از جهان گم شد  

 ورنه بودي همه جهان من و دوست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلخ چون باده دلپذير چو غم  

 رفت آن يار و داغ صد افسوس  

 بر دل داغدار يار گذاشت 

 ما سپس ماندگان قافله ايم  

 او به منزل رسيد و بار گذاشت 

 در جواني كنار هم بوديم  

 چون جواني مرا كنار گذاشت  

 تن به ميخانه برد و مست افتاد  

 جان هوشيار در خمار گذاشت  

 پي تيشه زدن به ريشه ي خويش

  روزگار گذاشت دست در دست 

 آنچه دشمت نكرد با خود كرد 

 جان مفرسود و تن نزار گذاشت  

 او به پايان راه خويش رسيد 

 همرهان را در انتظار گذاشت  
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 نام اميد داشت ، اما گام  

 در ره نا اميدوار گذاشت  

 مست هشيار بود و رندانه  

 دست بر مست و هوشيار گذاشت  

 ره نجست از حصار شب بيرون  

 آتشي در شب حصار گذاشت  

 خاتمي ساخت شاهكار و در او  

 لعلي از جان خويش كار گذاشت  

 قدحي پر ز خون ديده و دل  

 پيش مستان غمگسار گذاشت  

 تلخ چون باده دلپذير چو غم  

 طرفه شعري به يادگار گذاشت 

 با قيامت غم از خزانش نيست  

 آن كه اين باغ پر بهار گذاشت 

 و جهان كر بود پيش فرياد ا

 او در اين گوش گوشوار گذاشت  

 بر رخ روزگار خشك انديش 

 سيلي از شعر آبدار گذاشت  

 بگذر از نيك و بد كه نيك بد است  

 آن كه بر نيك و بد شمار گذاشت  

 بر بد و نيك كار و بار جهان  

 نتوان هيچ اعتبار گذاشت  

 كي سواري ازين كريوه گذاشت  

 غبار گذاشت كه نه بر خاطري  

 سينه ي سايه بين كه داغ اميد  

 بر سر داغ شهريار گذاشت  

 اشك خونين من ازين ره دور  

 گل سرخي بر آن مزار گذاشت  
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